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Abstract 
There are differences of opinion as to the criterion of thayyebah (a widow or a 

divorcee), and basically, as to the women who are referred to as thayyebah and the 

group of girls who are called bakerah (virgin). Since these two terms are used opposite 

each other, many scholars in jurisprudential and legal books have explained only the 

criterion of bakerah, which consequently clarifies the meaning of thayyebah. 

Undoubtedly, this criterion has a great impact on how to choose a spouse, on the scope 

of spouses' authority, the amount of the wife's dower, the health of individuals, marital 

life, and society. In the law books that have dealt with this concept, marriage along 

with the removal of virginity has been mentioned as a sign of thaybubah, and the 

words of the jurists and their various references in different chapters imply four 

theories in this regard. Accepting each of these opinions in applying them to the 

controversial examples of virginity will have different effects and rulings. However, 

for the meaning of thaybubah as a characteristic that, with its existence, the guardian's 

permission is revoked in marriage, one cannot find any common ground between the 

chapter on the guardianship of father and grandfather and other jurisprudential 

chapters. Hence, we have to admit that the jurisprudential concept of thaybubah has 

different meanings; in the chapter on the guardianship of the fathers, the removal of 

virginity due to sexual intercourse causes thaybubah, and in other jurisprudential 

chapters, the removal of virginity is the criterion of thaybubah. 
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  اندر زن یبوبتث یارمع یو حقوق یقهواکاوی ف
 *يليخل يمرتض

 ]٠٤/١٠/١٤٠٠تاریخ پذیرش:   ۰۸/٠٩/١٤٠٠[تاریخ دریافت:
 چكيده

» باكره« و شودياطلاق م يبه چه زنان »بهيث«اصولاً  نكهيبودن بانوان، و ابهيملاك ث در
ح دو اصطلا نيآنجا كه ا از .محل اختلاف است ،شوديبه كدام دسته از دختران گفته م

 ياكرگب زانيفقط مدر كتب فقهي و حقوقي از علما  ياريبس شونديم ادر مقابل هم معن
عيين اين ت شكيب .دشويروشن م زين »بوبتيث« يكه بالطبع معنا ،انددهكر نييرا تب

و  زن هيمهر زانيو م زوجيناز  كيهر  ارينتخاب همسر و مقدار اختنحوه ا ملاك، در
كه  در كتب حقوقي دارد.بسيار  ريمشترك و بالتبع جامعه تأث يدر سلامت افراد، زندگ

ازدواج به همراه ازاله بكارت نشانه ثيبوبت بيان شده و  اندشدهبه اين مفهوم متعرض 
 نيدر ا هيدر ابواب مختلف، چهار نظر شانيكلام فقها و اشارات متشتت ا يفحوا از

يز برانگتطبيق بر مصاديق بحثآرا در  نياز ا كيقبول هر  .موضوع ثبت شده است
 »بتبويث« يمعنا يبرا نكهيبه همراه خواهد داشت. چه ا ي، آثار و احكام متفاوتبكارت
أب  تيدر باب ولا »بوبتيث« يو معنا ،أب و جد تيباب ولا ريغ ير ابواب فقهيدر سا

ر قد توانينم ،دشويدر ازدواج ساقط م ي، اذن ولشكه با بودن يجد به عنوان وصف و
 نيبد م؛يشو »بوبتيث« يدر مفهوم فقه ليقائل به تفص ميريكرد و ناگز دايپ يجامع

ازاله  بوبت است ويسبب ث نيابو تيصورت كه ازاله بكارت به سبب دخول در باب ولا
 .است بوبتيث ملاك يابواب فقه گريبكارت در د

 .باكره، نكاح، دخول، ازدواج، إزاله بكارت، عذراء به،يث: هاكليدواژه
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 بيان مسئله

تفاوت زنان دوشیزه با زنان ثیبه از نظر برخی احکام و مسائل شرعی از مسلمات در فقه 

ــمار می ــتناد به آیات قرآن کریم و روایات  امامیه به ش ــاس اس آید. در کتب فقهی، بر اس

از معصومان (ع)، به این مطلب تصریح شده است. مبحث احکام زن ثیبه و باکره  مأثوره

ــوع در کتب معتبر فقهی در قالب  ــخیص آن اهمیت فراوان دارد. این موضـ و ملاک تشـ

ترین احکام فقهی و حقوقی مسـائل گوناگون مطرح شـده است، چه اینکه برخی از مهم  

 سائل اجتماعی، منوط به آن است.در مبحث نکاح، حقوق خانواده، حقوق مدنی و م

ــریح کردهچنان ــاب میکه فقها تصـ جزء  بودنآید و باکرهاند، ثیبوبت نقص به حسـ

صـفات کمال اسـت. یعنی صفتی است که اگر زنی به آن متصف باشد، موجب کمال آن   

ــت و در نتیجه موجب افزایش مهریه او خواهد بود؛ لذا در   ــبت به زنان دیگر اس زن نس

مهرالمثل یکی از صــفات محل بحث بکارت و ثیبوبت اســت. همچنین، در  بحث تعیین

در عقد نکاح و در بسیاری از مسائل » إشتراط البکاره«(همخوابی) و » حق القسم«مبحث 

شود. عمل این وصـف محوریت دارد و این شـاخص اسـتفاده می   » کتاب العبید والاماء«

 زگرداندن بکارت نیز، در ملاک ثیبوبتدر زنان به منظور بکرنمایی و با» ترمیم بکـارت «

 و بکارت محل اختلاف است و جای بحث دارد.

ه جســته و گریخت» ثیبوبت در زنان«هرچند درباره بعضـی از ابعاد موضــوع در بحث  

ــش  ــتوفا به تمام پرس ــتقلاً و مس ــده اما مس ــادیق مطالبی مطرح ش ها و با زاویه نگاه مص

» ثیبوبت«فقها در مواضـــع مختلف، تعابیر متفاوتی از  اند. اکثربرانگیز بدان نپرداختهبحث

اولیای عقد و «، ذیل موضوع »کتاب النکاح«اند. به طور مشـخص در مبحث  مطرح کرده

، ملاک ثیبوبت و تعریف دختر باکره نیز مطرح شــده »بیان حکم اذن ولی در نکاح باکره

 است.

یعه همواره در ضمن از قرون ابتدایی بعد از عصـر حضـور معصـومان (ع) فقهای ش   

ی (در اند. از شیخ طوسمباحث باب نکاح، مسـتقیم و غیرمسـتقیم، به این بحث پرداخته  
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) ) تا حسـن بن یوسف حلی و جعفر بن حسن حلی، شهید اول (در  و  

) و ) و طباطبایی حکیم (در ) و نجفی (در و شــهید ثانی (در 

) و بزرگانی همچون شـیخ انصاری و محمدعلی  سـید صـادق روحانی در (  

اراکی و محمد فاضـل لنکرانی و سـید موسـی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی و    

ــتقلاً بحث کرده ــبحانی در این زمینه در کتاب النکاح مسـ اند. همچنین، برخی جعفر سـ

 ند.اها غیرمستقیم تا حدی به این بحث پرداختهنامهمقالات و پایان

ــورت   ــئله ملاک تمایز بین زنان باکره و ثیبه در جای جای فقه به صـ بنـابراین، مسـ

ــتقل محل منازعه قرار گرفته و برای تعیین ملاک، گفت ــتندات غیرمسـ وگوهایی با مسـ

مختلف صـــورت گرفته، و چون تعیین ملاک ثیبوبت منشـــأ آثار بســـیار در مصـــادیق 

ــائل فقهی برانگیز، بحثشـــبهه خواهد بود، لذا باید در بخش تعیین ملاک برانگیز و مسـ

ســت و چی» بودن زنباکره«ثیبوبت در زنان به این بحث رســیدگی کرد و دید که مراد از 

شـود، و در چه صـورت متصف به   یاد می» دوشـیزگی «در چه صـورت انُاث با وصـف   

 شود.اطلاق می» زن«گردد و به ایشان می» ثیبوبت«

قانون مدنی، به شـرح و تبیین آن پرداخته شـده    ۱۰۴۳در کتب حقوقی نیز، ذیل ماده 

ــارحان این ماده قانونی  ــت. برخی از شـ را تعریف نکردند و تبیین » ثیبه«و » باکره«اسـ

ای دیگر با بیان توضـیحاتی در صدد  مفهومش را به عرف و کتب فقهی واگذاشـتند؛ عده 

بر  ثیبه و چگونگی تطبیقاند و درباره حالات گوناگون اختیـار یکی از نظرات فقهـا بوده  

 اند.موضوعات مطالبی بیان کرده

های مختلف در زمینه ملاک ثیبوبت در این تحقیق ضـمن بررسـی مستندات، دیدگاه  

دهیم کنیم و نهایتاً نظریه مختار بیان خواهد شــد، و به این پرســش پاسخ میرا تبیین می

فقهی چیست؟ آیا معیاری که که: معیار ثیبوبت در زنان به صـورت جامع در تمام ابواب  

اند در تمام فقه یکی اســت یا اینکه متفاوت اســت؟ و بر فرض تفاوت، فقها مطرح کرده

ملاک تفصــیل بین ابواب فقهی چیســت و در چه ابواب فقهی قابل تفصــیل اســت؟ آیا  
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ــتنباط می ــت؟ آیا  معیار منتخب از روایات اس ــود و با مفهوم لغوی و عرفی موافق اس ش

 کند؟  شده در فقه با معیار حقوقیان تطبیق میشتمعیار بردا

توان به تمایزات ذیل اشاره شده، میهای انجامدر مقایسه اثر پیش رو با سایر پژوهش

کرد: بررسـی جامع مسئله در بحث مستقل؛ بیان مبانی مؤثر در بررسی و تحلیل فقهی و  

ــورت کاربردی در تمحقوقی؛ مطرح ام ابواب فقه؛ بیان کردن ملاک جامع و کامل به صـ

 اش.بر مفهوم فقهی» ثیبوبت«اقوال فقها در مسئله؛ نسبت مفهوم حقوقی 

 . اقوال در معيار ثيبوبت١

دانان نیز از معیار ثیبوبت و بکارت در بحث قانون خانواده در قســـمت ولایت در حقوق

ــت ملاک ثیبوبت را ازدواج ذکر ک ۱۰۴۳اند و ظاهراً قانون مدنی نکاح بحث کرده رده اس

: ١٣٩٤(كاتوزيان، . اما مراد از این ماده قانونی ازدواج به تنهایی نیســت )٢٣٦: ١٣٩٦(شــمس، 

ــوع اجازه دختر از ولی می . در کتاب )١/١٧٦ ــد: در موضـ اگر «نویسـ

دختری یک بار شوهر کند و این نکاح پس از زناشویی به سببی منحل شود بار دوم آزاد 

معیار ثیبوبت را ازاله بکارت به . در کتاب )٧٢٣: ١٣٩٩بيات، (همان؛ » اســـت

کند. لذا اگر دختری به زنا یا شـبهه، بکارتش زائل شود ثیبه است  مطلق نزدیکی بیان می

ــت   ــد باکره اس ؛ جعفري لنگرودي، ٤/٣٤٩: ١٣٩١(امامي، و اگر به عمل جراحی یا پریدن باش

 ه است: . در جای دیگر آمد)٢/٤٥٨: ١٣٩١

اگر دختر باکره یک بار شـوهر کند و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد، برای  

ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد. ولی روشن نیست آیا دختری که به علتی غیر 

از مواقعـه، مانند پرش یا ورزش یا عمل جراحی و نظایر آن، پرده بکارت از او  

شود یا نه. چون قانون مدنی محسوب می زائل شـده باشد، باکره یا در حکم آن 

و سـایر قوانین در این زمینه ساکت هستند و ممکن است این قضیه در عمل با  

اشــکالاتی مواجه گردد، شــایســته اســت با توجه به مفهوم عرفی کلمه و منابع  

خصـوص در زمینه نکاح مقتبس از آن است، ابهام  فقهی که قانون مدنی ایران به
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گردد. ... با توجه به مطالبی که گفته شــد، اگر در اثر تفع میو ســکوت قانون مر

ــف   ورزش و پرش یـا عمل جراحی و مانند آنها بکارت دختر زائل گردد، وصـ

گردد و هر گاه زنی شـوهر اختیار کرده باشد ولی به علت  باکره از آن زائل نمی

اکره به مواقعه، یا حتی با مواقعه بکارت وی زائل نشـــده باشـــد در این موارد ب

ــمار می ــرعی زائل ش ــرعی یا غیرش آید، اما اگر بکارت دختری در اثر مواقعه ش

ــت و به او ثیبه می ــهور فقهای گردد، چنین زنی باکره نیس گویند و این قول مش

 .)٧٩: ١٣٧٨(صفايي، امامیه است 

همچنین، در رأی وحدت رویه ملاک را دخول مطلقاً، اعم از مشــروع یا غیرمشروع، 

. فقها نیز در این مسئله )٥٦: ١٣٩٠؛ قزويني، ٧٥: ١٣٧٨؛ دياني، ٩٧: ١٣٧٨(گرجي، ست دانسـته ا 

 شود:هایی دارند، که به چهار قسم تقسیم میدیدگاه

ــهیـد اول   ۱ ، طباطبایی حائری )١/٣٨٣: ١٤٠٠(عاملي نبطي، . برخی از فقهـا همچون شـ

معتقدند ملاک در ثیبوبت،  )٦٦١: ١٤٢٩(عاملي، و شیخ بهایی ) ١٢/٩٠: ١٤١٨(طباطبايي حائري، 

داشــتن پرده بکارت اســت. بنابراین، کســی که زوال پرده بکارت اســت؛ و ملاک بکارت

ره هم رود، و احکام دختر باکبکارتش به هر سببی از میان رفته باشد، باکره به شمار نمی

جنس  اشود؛ مثلاً اگر پرده بکارت موجود باشد، هرچند ارتباط جنسی ببر او مترتب نمی

ــد، ولو در حد زائل  ــته باش ــدن بکارت، احکام دختر باکره بر آن مترتب مخالف داش نش

شـود؛ و اگر زائل شـده باشد، هرچند با انگشت یا پریدن یا مرض، احکام ثیبه بر آن   می

 شدن به حسب نبود پرده بکارت است.گردد. در نتیجه ملاک ثیبهبار می

، حسن بن یوسف حلی )٤/٢٦٧: ١٤٠٧طوسي، (. گروهی از فقها همانند شـیخ طوسی  ۲

و خویی  )٢٩/٢٩٠: ١٤٠٤(نجفي، ، نجفی )٣/٢٩٠: ١٤١٣(عاملي، ، شهید ثانی )٥٨٧: ١٣٨٨(حلي، 

اند. یعنی اگر بکارت معنای اصـلی ثیبوبت را دخول دانسته  )٢/٢٦١: ١٤٠٩(موسـوي خويي،  

عنی عه یا زنا باشد، یدختری با آمیزش زائل شـد ثیبه اسـت، هرچند آمیزش با شبهه یا مت  

اعم از اینکه دخول از راه مشـروع باشـد یا از راه نامشروع باشد و باکره زنی است که با   

 وی آمیزشی صورت نگرفته باشد.
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معتقدند ملاک  )١٤/٤٥٠: ١٤١٦(طباطبايي حكيم، و حکیم  )١٦/١٢٣: ١٤١٥(نراقي، . نراقی ۳

ز عقد با وطی شوهر زائل شده باشد ثیبوبت دائرمدار وطی شـرعی است. اگر عُذره بعد ا 

ــرعی  زن ثیبـه می  ــتـه از فقهـا، شـ بودن وطی در ازالـه بکــارت  گردد؛ طبق نظر این دسـ

موضـوعیت دارد. زیرا ممکن است ازاله بکارت به وطی غیرشرعی مثل زنا محقق گردد،  

شود، یا اینکه بکارت توسط شوهر زائل گردد، اما به طریقی غیر که ملاک شـامل آن نمی 

از وطی؛ این نیز خارج از ملاک اسـت. لذا باید هر دو قید (وطی؛ توسط شوهر) رعایت  

 گردد تا ثیبوبت حاصل شود.

نویسان و برخی حاشـیه  )٥/٦١٦: ١٤١٩(طباطبايي يزدي، . به نظر طباطبایی یزدی ۴

ــت. پس بکر     )٢/٨٥١: ١٤٢٨(همو،   ملاک دائرمـدار عقـد ازدواج یـا فقدان آن اسـ

تری است که ازدواج نکرده باشد. بنابراین، هر مرد و زنی که ازدواج کرده باشند، ثیبه دخ

 اندشـوند، هرچند آمیزش نکرده باشـند. برعکس، کسانی که ازدواج نکرده  محسـوب می 

ــت داده   باکره ــان را از دس ــببی دیگر بکارتش ــبب آمیزش حرام یا به س اند، هرچند به س

 باشند.

شود و تری که وطی در دبر شـده اسـت، باکره محسوب می  بر اسـاس این اقوال، دخ 

 ای که گفته شده آمیزش مطلقباید برای عقد ازدواج از پدرش اجازه بگیرد و طبق مبانی

ل) دارد و آمیزش بُسـبب تحقق بکارت اسـت، و منصرف به آمیزش متعارف (وطی در قُ  

، اما درباره دختری شودر) از این قسم خارج است و شامل آن نمیبُنامتعارف (وطی در دُ

اش آمیزش نامتعارف داشــته و که ازدواج کرده و قبل از ازاله بکارتش با همســر شــرعی

سـپس از او جدا شده است، بنا بر مبنای طباطبایی یزدی (نظریه چهارم) ثیبه شده است،  

ــاس دیگر مبانی، و برای ازدواج بعدی اش نیاز به اذن پدر یا جد پدری ندارد، اما بر اسـ

شـخص بر وصـف بکارت باقی است؛ چون ملاک ازاله پرده عذره یا تحقق ازاله به    این

ــت و این با آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) محقق   ــرعی اس مطلق وطی یا فقط وطی ش

 شود.نمی
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 . نظريه نگارنده٢

رسـد ملاک ثیبوبت غیر از چهار ملاکی است که تا کنون بیان شد، بلکه ملاک  به نظر می

ــخیص ثیبوب ــت، بدین   تش ــئله اس ــیل در مس ــت که تفص ت نظریه پنجم در این مقام اس

صـورت که ازاله بکارت به سبب دخول در باب ولایت ابوین سبب ثیبوبت است و ازاله  

ــت. پس از تحقیق و فحص در کلمات   بکـارت در دیگر ابواب فقهی ملاک ثیبوبت اسـ

ه مفهوم آید کن، به دســت میشــان برای اعتبار ثیبوبت در کتاب نکاح یا غیر آفقها و ادله

در جای جای کتب فقه تابع معنای عرفی است که اهل لغت نیز به » ثیبوبت«و » بکارت«

اند، و از طرفی از جانب شارع مقدس در باب عناوین مختلف در صـدد تعبیر از آن بوده 

ولایت پدر و جد بر باکره و سـقوط ولایت در ثیبه، در حکم آن تصـرفی صورت گرفته   

ــت  ــت میاس  ای که بر قول پنجمآید. ادلهکه با توجه به تعابیر مذکور در روایات به دس

 کند، چنین است:دلالت می

 دلیل اول: عدم قدر جامع

د در باب ولایت أب و ج» ثیبوبت«برای ثیبوبت در غیر باب ولایت أب و جد و معنای 

توان قدر جامعی میشود، نبه عنوان وصـفی که با بودنش، اذن ولی در ازدواج ساقط می 

ــه معنای  در این دو جایگاه، تفاوت در معنای این واژه » ثیبوبت«پیدا کرد. یعنی با مقایس

در این دو باب منتفی » ثیبوبت«شـود. لذا قدر جامع و قدر مشترک در مفهوم  روشـن می 

اسـت. بنابراین، چنین نیسـت که ملاک ثیبوبت تعدد معنا داشـته باشد، بلکه معنایش در    

می ابواب و کتب فقهی و احادیث بر همان ارتکاز عرفی بین مردم استوار است و در تما

بحث سقوط ولایت ابوین بر ثیبه شارع مقدس تصرفی در معنایش کرده است، که بیانش 

 خواهد آمد.

 معناي عرفيدلیل دوم: 

ا شــدن رشــود، یعنی ثیبمی» بکر«و » ثیب«در ارتکاز عرفی مردم نیز چنین برداشــتی از 

. مثلاً دختری که بر اثر )٢/٥٢: ١٤١٦(طباطبايي حكيم، پنـدارنـد   منوط بـه ازالـه بکـارت می   



 ١٤٣ / ندر زنا یبوبتث یارمع یو حقوق یقهواکاوی ف

 

اش این است، تمام دغدغهورزش یا پرش بکارتش را از دست داده، و حال ازدواج کرده 

ــت که اکنون بکارت ندارد و چه اتفاقی برایش می ــت اسـ افتد و از آن طرف ممکن اسـ

ــی که با وی ازدواج می کند، اعتراض کند که این زن باکره نبوده و اقامهٔ دعوا در این کس

 موضوع داشته باشد.

 معناي لغويدلیل سوم: 

ــت آوردن مفهوم فقهی    ــتت اهل لغت، به دس ــاید تعابیر گوناگون و متش را » ثیبوبت«ش

شود که تفسیرهای آنها نوعاً با کاری سـخت بنماید، اما با مراجعه به این کتب روشن می 

دادن مصــادیقی که در صــادیق متعارف و نمونه کاربردهای این واژه اســت، نشــانذکر م

دسترس است و این عنوان در آنها وجود دارد و چندان به طور دقیق حدّ و حدود معنای 

 .)١١/٤٠٦٥: ١٤١٩(شبيري زنجاني، اند را بیان نکرده» باکره«و » ثیبه«

ثیب از زنان، زنی اســـت که « را چنین معنا کرده اســـت:» ثیب«برخی از کتب لغت 

ــد   ــده باش ــوهرش به هر دلیل جدا ش . در )١/٢٤٨: ١٤١٤منظور، (إبن» ازدواج کرده و از ش

. )٥٥: ١٤٠٨(سعدي، » ثیب کسـی است که بکر نیست «چنین آمده اسـت:   

ضمن بیان نکاتی که در کتب قبل بیان شد، معتقد است ملاک ثیبوبت دخول  در 

گوید ثیب زنی ســکیت میثیب در اطلاق بر مذکر و مؤنث مســاوی اســت، ابن«اســت: 

جوهري، (» اسـت که به او دخول شـده باشد یا مردی است که به زنش دخول کرده باشد  

المرأة التی لم «. همچنین، در مقـابـل لغویـان، در عین حـال کـه باکره را به      )١/٩٥: ١٤١٠

کنند معنا می» ذات العذرة«و عذراء را به » البکر: العذراء«گویند: کنند، میمعنا می» تفتضّ

 )٣/٢٢٨: ١٤١٦(طريحي،  همان پرده بکارت است. طریحی هم در » عذره«و 

ــد: می ــاء التی لم تمس«نویس  »امرأة عذراء«در بیان معنای ». البکر و هی العذراء من النس

ــت که  ».باقیة -بکارةو هی جلدة ال -البکر، لانّ عذرتها«گوید: می در کتب لغت آمده اسـ

؛ جاریه دو پرده دارد. یکی »قـال اللحیـانی، للجاریة عذُرتان احداهما التی تکون بها بکراً  «

 بودن او است.القوام باکرهای است که مابهپرده
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ــادیق متعارف باکره بوده ــایر تعاریف در مقام معرفی مص اند نه بنابراین، لغویان در س

 )٥/٣٦٤: ١٤١٠(فراهيدي، » المرأة التی لم تمسّ«ای دقیق آن. مثلاً اینکه باکره را به بیان معن

اند به این جهت بوده که به حسـب متعارف چنین دختری بکارتش باقی است.  معنا کرده

زنی است که عذرهٔ «شـود که معنای ثیبه  بر این اسـاس، از ملاحظه کتب لغت معلوم می 

. بنابراین، کسی که پرده بکارتش، هرچند )٦/٢٢٨: ١٤٢٠ر، (صد» بکارتش زائل شـده است 

 به واسطه پرش یا عمل جراحی و مانند آنها زائل شده باشد، دیگر باکره نیست.

 دلیل چهارم: شواهد روایی

ــت، چراکه در جاهای » بکر«و » ثیب«اطلاقات کلمه  در احادیث تأییدکننده این مبنا اسـ

ای به قرینه تقابل ناظر به معن» ثیب«و » بکر«نها کلمه مختلف احادیثی آورده شده که در آ

 گردد:لغوی مذکور باید تفسیر شود و الا دچار اشکال می

ــده که عذره بکارتش موجود  » امرأة عذراء«در احادیث نیز  الف. ــی اطلاق ش به کس

یا » غیرعذراء«اسـت که به اصـطلاح ما باکره است، و در مقابل اگر پرده بکارتش نباشد   

مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و «شود، مثلاً در حدیثی آمده است محسـوب می » بثی«

همراهش زنی بود. پس گفت: یا امیرالمؤمنین! من با زنی عذراء (دوشیزه) ازدواج کردم، 

پس آن حین که بر وی وارد شـدم او را غیردوشـیزه یافتم؟ پس حضرت فرمود: وای بر   

ر پریدن یا جستن یا حیض یا وضو و یا زیادماندن تو ممکن اسـت پرده دوشـیزگی بر اث  

ــدق نمی  ــوهر، طوری که دیگر باکره بر او ص : ١٤٠٨(نوري، » کند، از بین بروددر منزل ش

١٥/٥١(. 

ــویق کرده ب. ه اند، باحادیث اهل بیت (ع) به ازدواج با دختران باکره ترغیب و تشـ

ــتحباب مؤکد ت ــت طوری که بابی از ابواب فقهی مربوط به اس ر عاملي، (حزویج باکره اس

. حال پرسش اصلی این است که: مراد از باکره در این نوع احادیث چه نوع )٢٠/٥٥: ١٤٠٩

آنها دخترانی هستند که علاوه بر اینکه «کند: دخترانی است؟ در حدیث چنین تحلیل می



 ١٤٥ / ندر زنا یبوبتث یارمع یو حقوق یقهواکاوی ف

 

ــینهاند، از حیث دهان نیز دهانی خوشاز حیـث رحم پـاکیزه   ــانبوتر دارند و سـ  هایشـ

 چنین تعابیری با وجود ظاهری عذره در چنین دخترانی سازگار است.». پرشیرتر است

ــت که پرده بکارت    ج. ــت که بر غیرزوج حرام اس ــده اس در یکی از ابواب وارد ش

. بنابراین، باید دختر باکره در ظاهر پرده بکارت )٢٠/٣١٦(همان: دختر باکره را از بین ببرد 

 اول تطبیق دارد. داشته باشد، که این با ملاک

ا و این ب شود،در جای دیگر آمده اسـت، اسـتبراء کنیزی که باکره است ساقط می   د.

 .)٢١/٨٣(همان: وجود پرده بکارت سازگار است 

کسی که بکارت دختر بکر را با انگشت از بین ببرد، باید مهر او را بپردازد و اگر  ح.

. در این فرع فقهی، )٢١/٣٠٣: ١٤٠٩املي، (حر عدهم قیمت وی را بدهد کنیز باشد باید یک

ود شبر بکر حمل شده و این کلمه در صورتی حمل می» اقتضاض«یا » افتضـاض «کلمه 

 که پرده بکارت وجود داشته باشد تا زدوده شود.

، روایتی در این موضوع مطرح شده که: اگر مرد با در یکی از ابواب  و.

ــت، ازدواج کند و او را ثیبه بیابد، چه باید بکند؟ اینکه او را زنی، بنـا بر اینکه باکره ا  سـ

دهد جز اینکه پرده ظاهری بکارت را در وی بیابد. در این صورت یابد معنا نمیثیب می

فرماید ممکن است فتق (بازشدن پرده) از یابد. در ادامه روایت میاین مسـئله تصویر می 

 و این نیز شاهدی بر این ادعا است. )٢١/٢٢٣ن: (هماطریق پرش یا از مرکب به وجود آید 

 شواهدي از سخنان فقهادلیل پنجم: 

ــتفاده می ــخنان بزرگان از قدما در غیر باب ولایت جد و پدر اسـ ــود که ملاک از سـ شـ

 ثیبوبت دائرمدار وجود و نبود پرده بکارت است، از باب نمونه:

وطی جاریه «گوید: میالهدی در مســئله وطی جاریه مغصــوبه . ســید مرتضــی علم۱

ــت؛ چراکه در وطی بکر جزئی (عذره) تلف می  ــود، ثیـب با جاریه بکر متفاوت اسـ شـ

 .)٤٤٠: ١٤١٥(شريف مرتضي، » برخلاف ثیب
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ند: کدر بحث ولایت، زنان را به چهار قسم تقسیم می . شـیخ طوسـی در   ۲

بود قســـیم ملاک را وجود و نصـــغیره ثیبه یا باکره، کبیره ثیبه و باکره؛ و ظاهراً در این ت

 .)٤/١٦٤: ١٣٨٧(طوسي، پندارد عذره می

ــتفتـائی کـه در اختلاف جماع بین زوجین   . ابن۳ ــی نیز در جواب اسـ براج طرابلسـ

بسا دهد که ملاک، بودن و نبودن عذره است، زیرا چهصورت گرفته بود، چنین پاسخ می

ه بکارتش رجوع کرده باشــد. زن باکره مجامعت کرده باشــد و ثیبه شــده باشــد و دوبار

ــت    ــت. لـذا قول زن در عـدم مجامعت پذیرفتنی نیسـ یعنی ملاک را پرده قرار داده اسـ

 .)١٧١: ١٤١١براج طرابلسي، (ابن

 در اختلاف ادریس حلّی در . ابن۴

فق مذهب امامیه اســت آنچه موا«گوید: زوجین در تحقق وطی و اســتحقاق تمام مهر می

این اســـت که خلوت در اســـتحقاق تمام مهر کافی نیســـت تا زمانی که باکره بر هیئت 

بکارت باقی باشــد، اما اگر ثیب شــده باشــد، پس بر حاکم واجب اســت که بنا بر ظاهر 

. این کلام ظاهر در این )٣٧٤: ١٤٢٩ادريس حلي، (ابن» حـال حکم به پرداخت کل مهر کند 

 رود.ود عذره، بکارت از بین میاست که با نب

ــخ . در ۵ ، ذیل بحث عنن، به عنوان یکی از عیوب مرد که منجر به فسـ

گردد؛ اگر زن فسخ عقد نکاح را اختیار کند و مرد مدعی شود که قادر به آمیزش عقد می

 شود. چنانچه زن باکره باشد،با آن زن اسـت، به گواهی زنان در آن خصوص مراجعه می 

قول وی مقدم خواهد شد؛ مگر آنکه مرد ادعا کند که مبادرت به وطی از دبر کرده است. 

ل باشــد و ســپس ادعا کند که بکارت زن پس از ازاله عود کرده بُاما اگر مدعی وطی از قُ

 .)٤/١٨٤: ١٣٨٧(طوسي، است، قول زن همراه با یک قسم مقدم خواهد شد 

سازد که اجعه زنان برای معاینه با این ملاک میدو نکته در اینجا اهمیت دارد؛ اولاً مر

پرده بکارت ظاهراً وجود داشـته باشد، و الا بنا بر تعاریف و ملاکات دیگر ممکن است  

ست؟ شدنی ازن پرده ظاهری نداشته باشد ولی باکره باشد و این چگونه با معاینه کشف
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بکارت وی کرده است، ولو ثانیاً در این مسئله وجود ظاهری پرده در مهبل زن دلالت بر 

مندی شــوهر از ســایر انتفاعات اینکه از بین رفته بوده، و ســپس عود کرده باشــد و بهره

 شهوانی از همسر خود، مزیل وصف بکارت وی به شمار خواهد آمد.

، ذیل بحث زنا و شهادت علیه زنی بر اینکه از جلو زنا داده است، . در ۶

هادت دهند که فلان زن از جلو مرتکب زنا شــده و چهار زن چنانچه چهار مرد عادل شــ

). ٤/١٦٤(همان: شود دیگر بر بکارت وی شـهادت دهند، حد از آن زن و شهود منتفی می 

شـود که عودت بکارت زن موجب سقوط حد زنا و دلیلی بر  از سـخن وی اسـتفاده می  

ت که همان بسـا ملاک وجود و عدم پرده اس بکارت وی حسـاب شـده اسـت. یعنی چه   

 معنای لغوی مذکور است.

ــود از کثرت البته این مطالب در مقام اثبات دعوا و مانند آنها کاربرد دارد، ولی می شـ

مصــادیق و فهم متشــرعه و علما به این نتیجه رســید که ملاک اصــلی ثیبوبت از جانب  

یر ســشــریعت نیز ازاله بکارت اســت. مؤید این برداشــت تعدد اقوال، از یک فقیه در تف

ملاک ثیبوبت و بکارت در مبحث ولایت أب و جد و غیر آن اســت. مثلاً ســبزواری در 

ــبب وطی زائل «گوید: در باب ولایت أب و جد می  اگر بکارت به غیر سـ

ــود، ثیب نمی ــبزواري، » گرددش ــم«. و در همان کتاب در باب )٢/٩٦: ١٤٢٣(س » حق القس

. در بحث تخصــیص چهار شــب همخوابی به همســر کندملاک را طور دیگری بیان می

دن شباکره معتقد اسـت بکارت به هر طریقی ممکن است ازاله شود و همین ملاک ثیب 

 .)٢/٢٥٧(همان: زن است 

 دلیل ششم: جمع روایات

 در بحث ولایت أب و جد، تعدادی روایت در تحدید معنای ثیبوبت وارد شده است:

ــحیحة حلبی؛  ــلام انه قال فی المرأة عن الحلبی، ع«الف. ص ن ابی عبد اللّه علیه الس

الثیّب تخطب الی نفسها، قال: هی املک بنفسها تولّی امرها من شاءت اذا کان کفواً بعدان 

؛ از حلبی روایت شده است که از امام صادق (ع) درباره زن »تکون قد نکحت رجلا قبله
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و  زنی که ثیبّ است مالک« کند پرسیدم. فرمودند:ثیب که برای خودش خواستگاری می

ــاحب ــت و میص ــت برای  تواند هر مردی را که هماختیار امور خودش اس ــأن او اس ش

 »خودش خواستگاری و با او ازدواج کند؛ در صورتی که قبلاً با مردی ازدواج کرده باشد

ــن بن زیاد و  )٢٠/٢٦٩: ١٤٠٩(حر عـاملي،   . همـانند همین حدیث به طریقی دیگر از حسـ

 السند است، بررسی آنبن سـنان روایت شده است؛ و چون روایت حلبی صحیح عبداالله 

 .)٢٠/٢٦٨(همان: روایات نیازی نیست 

عن عبد الخالق قال: ســألت أبا عبد اللّه علیه الســلام عن «ب. صــحیحة عبدالخالق؛ 

المرأة الثّیب تخطب الی نفسها قال: هی املک بنفسها تولّی من شاءت اذا کان کفواً بعدان 

؛ از عبدالخالق روایت شده است که از امام صادق (ع) »تکون قد نکحت زوجاً قبل ذلک

ب زنی که ثیّ«کند پرســیدم. فرمودند:  درباره زن ثیب که برای خودش خواســتگاری می 

شأن او تواند هر مردی را که هماختیار امور خودش اسـت و می اسـت مالک و صـاحب  

دواج کند؛ در صورتی که قبلاً با مردی ازدواج است برای خودش خواستگاری و با او از

 .)٢٠/٢٦٨(همان: » کرده باشد

عن عبد الرحّمن بن ابی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه «ج. مصـححة عبدالرحمن؛ 

ــها تولّی امرها من   ــها؟ قال: نعم هی املک بنفس ــلام: عن الثیب تخطب الی نفس علیه الس

؛ از عبدالرحمن بن أبی عبداالله روایت شـده است  »هشـاءت اذا کان قد تزوجّت زوجاً قبل 

ــیدم. که از امام صــادق (ع) درباره زن ثیب که برای خودش خواســتگاری می  کند پرس

تواند هر اختیار امور خودش اســت و میزنی که ثیّب اســت مالک و صــاحب«فرمودند: 

ــورتی که قبلاً ــتگاری و با او ازدواج کند، در صـ با مردی  مردی را برای خودش خواسـ

 .)٢/٢٧١(همان: » ازدواج کرده باشد

ــلام «د. روایت إبراهیم بن میمون؛  عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبد اللّه علیه السـ

قـال: اذا کـانـت الجـاریـة بین ابویهـا فلیس لهـا مع ابویها امرٌ و اذا کانت قد تزوجت لم        

ت که امام صــادق (ع) ؛ از ابراهیم بن میمون روایت شــده اسـ ـ»یزوّجها الاّ برضــا منها
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دختری که پیش پدر و مادرش است، از خود اختیاری ندارد، یعنی اگر تزویج «فرمودند: 

گردد مگر با رضایت خودش، یعنی حکم باکره از بین رفته و ثیبه شده کرده، تزویج نمی

 .)٢٠/٢٨٤(همان: » است

ر علیه عفعلی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن ج«ه. صـحیحة علی بن جعفر؛ 

السلام، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له ان یزوّج ابنته بغیر اذنها؟ قال: نعم لیس یکون 

ــتأمر ؛ »للولد امرٌ الاّ ان تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها الاّ ان تسـ

ــیدم آیا پدر    ــی بن جعفر (ع) پرسـ ــان امـام موسـ از علی بن جعفر از برادر بزرگوارشـ

ــلاحی ــی درآورد؟ امام (ع) فرمود: ص بله! «ت دارد دخترش را بدون اذن او به تزویج کس

تواند مخالفت کند مگر اینکه دختری باشد که قبلاً ازدواج کرده و با او دخول فرزند نمی

 »شده باشد (ثیب) که در این صورت شوهردادنش بدون رضایت و اجازه او جایز نیست

 .)٢٠/٢٦٨(همان: 

د، روایاتی که در این باب وارد شده است، در باب ولایت أب و جد که بیان شچنان

در دو طائفه از روایات دو قید جداگانه ذکر » ثیب«وارد شـده، و در آن برای تفسیر واژه  

ز ا». بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله«و قید » قد دُخل بها قبل ذلک«شــده اســت؛ قید 

وارد شـده و اصل در قیود احترازیت است، به  آنجا که این دو دسـته فقط با این دو قید  

دانان بر این معنا است، و لغت» وطی«و » دخول«قرینه اینکه معنای نکاح در اصـل لغت  

ــریح کرده ــطي زبيدي،  اند تص ــيني واس راه جمع  )١٠/٦٧٤٨: ١٤٢٠؛ حميري، ٤/٢٤٠: ١٤١٤(حس

ید یبوبت را با قشــود، یعنی روایاتی که همچون صــحیحه حلبی ثدلالی کاملاً روشــن می

ــحیحه حلبی که با قید » بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله« قد دُخل «تعریف کرد، با ص

ــتند و هر دو معنای دخول را اراده کرده» بها قبل ذلک اند و هیچ تعریف کرد، یکی هسـ

ــتمل بر قید تزویج، یعنی تنافی اذا «ای با هم ندارند؛ و روایت ابراهیم بن میمون که مشـ

ــت، اگرچه با نکاح به معنای دخول جمع نمی» تزوّجت زوجاً قبله کان قد ــود و اسـ شـ

ناگزیر باید یکی از قیود را بر غالبی حمل کرد، اما به دلیل مشــکل ســندی کنار گذاشــته 
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. بنابراین، دختری که بر وی دخول منجر به ازاله )٢/٢٦١: ١٤١٠(موســـوي خويي، شـــود می

ام، ثیب شده است؛ لذا ولایت پدر و جد از او صـورت گرفته اسـت، اعم از حلال و حر  

 شود.ساقط می

همچنین، مســتفاد از مواد قانونی، با توجه به توضــیحاتی که گذشــت، این اســت که 

دانند، و برخی ازدواج به همراه معیـار بکارت و ثیبوبت را وجود و عدم پرده بکارت می 

کند و ی که بیان شــد تطبیق میتفصــیل دانند که این دو معنا بهمطلق دخول را ملاک می

ممکن اســت هر کدام ناظر به هر یک از دو قســمت باشــد. کما اینکه ذکر شــده اســت: 

از شـوهرکردن تنها خواندن خطبه عقد نیست، همچنین اگر بکارت   ۱۰۴۳مقصـود ماده  «

دختری در اثر سقوط یا پریدن از بین برود چون دختر شوهر نکرده است و در عرف نیز 

 .)٤/١٢٤: ١٣٩٤(كاتوزيان، » دانند باید پدر دختر را باقی دانستشیزه میاو را دو

 نتیجه

ــده»ثیبوبت«درباره مفهوم فقهی  ک از اند. قبول هر ی، فقهای امامیه به چهار نظریه قائل ش

برانگیز، آثار و احکام متفاوتی به همراه خواهد داشت. این آرا در تطبیق بر مصادیق بحث

ــورت مطلق، به طوری که در تمام هر یک از این ملاک بـا این حـال، پـذیرش    ها به صـ

ــیاری از     ــاتی در پی دارد، و بس ــکلات و غموض ــد، مش ابواب فقه یک معنا جاری باش

 شده برای اثباتتوان به مســتندات مطرحعلاوه، نمیگذارد. بهپاسـخ می ها را بیپرسـش 

رد. لذا ناگزیریم برای این اقوال به صــورت مطلق، تمســک کرد و اشــکالاتی در پی دا  

در جای جای  »ثیبوبت«ملاک ثیبوبت زنان قائل به تفصـیل شویم، به این معنا که مفهوم  

ــدد تعبیر از آن بوده ــت که اهل لغت نیز در صـ از  اند، وکتب فقه تابع معنای عرفی اسـ

ــقوط ولایت در ثیبه، ملاک ثیبه ــطرفی در باب ولایت پدر و جد بر باکره و سـ دن با شـ

به جمع عرفی در روایات، دخول منجر به زوال بکارت اســت، خواه مشروع باشد  توجه

دیگر در مقابل یک» ثیب«و » بکر«یا غیرمشـروع. شـاهد بر این تفصیل، استعمالات کلمه   

مطابق با معنای عرفی اسـت که در روایات و کلمات فقها شـواهد بسیاری از آن موجود   
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ر باب ولایت أب و جد بر باکره و غیر آن در اســت. علاوه بر این نظر، تفصـــیل فقها د 

کننده این نظر است. همچنین، از سـایر ابواب فقه، به صـورت صـریح یا ضمنی، تقویت   

پذیر اتشود و اثبدانان، نیز معنای عرفی و تفصـیلی که بیان شد برداشت می منظر حقوق

 است.
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انتشـارات مدرسه امام علی  ).۱۴۲۸طباطبایی یزدی، سـید محمدکاظم ( 

 بن ابی طالب (ع)، چاپ اول.

 فروشی مرتضوی، چاپ سوم.تهران: کتاب ). ۱۴۱۶طریحی، فخرالدین (

تهران: المکتبة المرتضــویة لاحیاء الآثار  ). ۱۳۸۷طوســی، محمد بن حســن (

 الجعفریة، چاپ سوم.

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.).۱۴۰۷ن حسن (طوسی، محمد ب

، قم: ). ۱۴۱۳عاملی جبعی (شـهید ثانی)، زین الدین بن علی ( 

 مؤسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی.

 فروشی مفید، چاپ اول.اب، قم: کت). ۱۴۰۰عاملی نبطی (شهید اول)، محمد بن مکی (

قم: دفتر  ). ۱۴۲۹عاملی، محمد بن حســین؛ ســاوجی، نظام بن حســین (  

 انتشارات اسلامی، چاپ اول.

 ، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.). ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد (

 اه نوین، چاپ اول.، تهران: ر). ۱۳۹۰قزوینی، ابراهیم (

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.). ۱۳۹۴کاتوزیان، ناصر (

 ، تهران: دانشگاه تهران.). ۱۳۷۸گرجی، ابوالقاسم (

 االلهقم: دفتر آیت). ١٤١٠موسوی خویی، سید ابو القاسم (

 .الخوئیالعظمی 

لطفی،  -قم: منشورات مدرسة دار العلم  ). ۱۴۰۹موسـوی خویی، سـید ابو القاسم (  

 الطبعة الاولی.

، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ). ۱۴۰۴نجفی، محمد حسـن ( 

 الطبعة السابعة.

، قم: مؤسـسة آل البیت (ع)،  ). ۱۴۱۵نراقی، احمد بن محمد مهدی (

 الطبعة الاولی.

، بیروت: مؤسسة آل البیت (ع)، الطبعة ). ۱۴۰۸نوری، میرزا حسین (

 الاولی.
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